
ایران قوی و سرافراز 
با مشارکت حداکثری

۱- می خواهید از تهران به شهری دیگر بروید، 
مثلا به شــیراز. کسی با خودرویی نه چندان سالم 
می گوید شما را با ســرعت و سه ساعته از تهران 
به شیراز می رســاند. در طول مسیر هم از شما با 
کیک و شیر و شربت و چلوکباب پذیرایی می کند. 
می خواهد قبــل از حرکت کرایــه اش را بدهید. 
می گوید سال هاست که راننده جاده است، اگرچه 
در همه جای خودرو حتی سقف آن جای تصادف 
پیداســت. حتما به این فکر می کنیــد که او لاف 
می زند و دروغ می گوید تا پول شما را بگیرد. یا اگر 
هم راســت بگوید، با سرعتی که می خواهد برود 
عاقبت یا زیر تریلی خواهید رفت یا ته دره و هرچه 
دارید و جانتان را از دســت می دهید. آیا با چنین 

خودرو و راننده ای از تهران به شیراز می روید؟
۲- در مبارزات انتخاباتــی وعده دادن برای 
رأی گرفتن همیشــه رایج است. اما این وعده ها 
چقــدر واقعی انــد. در انتخابــات کنونــی هم 
نامزدها بــرای جلب نظر رأی دهندگان وعده ها 
می دهنــد. وعده های چهار نماینــده اصولگرا 
شامل شعارهایی بســیار بزرگ و عجیب است. 
مثلا برنامه پنج فوریتی که یک ساله اجرا شود، 
دادن ۲۰۰ متــر زمیــن رایــگان، تحویل ۷۵ متر 
آپارتمان بــه زوج های جــوان، توزیع طلا بین 
مــردم، یک جهان فرصت بــرای جهش ایران، 
لغو ســربازی اجبــاری و چیزهــای دیگر. این 
وعده ها چقدر و چگونه قابل تحقق اند؟ چقدر 
در حدود اختیارات رئیس جمهور هستند، چقدر 
پول برای این کارها لازم اســت و دولت آیا پول 
این را دارد؟ آیا می شــود ایــن راه طولانی را در 
مدتی بســیار کوتاه با چنیــن مرکب و راننده ای 

طی کرد؟
۳- در بیــن نامزدها فقط پزشــکیان را دیدم 
که وعده بــاغ و گلســتان نداد. صادقانــه پا بر 
واقعیت گذاشــت و بــا تأکید بر اجــرای قانون، 
وعــده نفروخت. آنچه او گفــت حل تدریجی و 

آرام مشکلات بود. سنگ بزرگ  نشان 
نداد که علامت نزدن است. بهشت 
نشــان نمی دهد که بعد همه را به 

برزخ بکشاند. 

کاندیداهــای  صحبت هــای  در  کمتــر 
ریاســت جمهوری  به موضوع میراث فرهنگی 
و طبیعی (محیط زیست) برخورد می کنیم؛ دو 
موضوعی که بیش از هر چیزی نگاه دولتمردان 
را درباره فردای ایران شــکل می  دهد. حفاظت 
از سرمایه های طبیعی و فرهنگی کشور مبتنی 
بر نگاهی اســت کــه فردا را به امــروز ترجیح 
داده و بــه درازمــدت می اندیشــد؛ آنهایی که 
برایشــان کودکان اهمیت دارند و فردای ایران 
مهم ترین مســئله ایشان را شــکل می دهد. بر 
اســاس تعریف توســعه پایدار، زمانی پروژه ای 
را می توان در جهت توســعه پایدار دانست که 
مبتنی بر میراث فرهنگــی و حفاظت از میراث 
طبیعی باشــد و موضوع زنــان و کودکان نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.وقتی طرحی به 
این نکات توجهی ندارد، ایــن پروژه را می توان 
ضد توسعه دانست. فراموش نکنیم که توسعه 
 امری کیفی و نه مادی اســت و تنهــا نباید به 
نیازهــای امروز جامعه ایران فــارغ از آینده آن 
توجه کند. فقط احترام گذاشــتن و دیده شــدن 
میراث فرهنگی برای آینده کشور کافی نیست، 
بلکه باید از کل تجربیات زیست چند هزار ساله 
در ایران برای هر برنامه ریزی و طرحی استفاده 
کرد. مهم ترین مسئله ای که جهان با آن روبه رو 
است، تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین است. 
بی توجهــی به ایــن امور باعث خشک شــدن 
تالاب ها، رودخانه ها و فرونشست زمین در ایران 
شده است. بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان 
ایران را گرفته، ناشی از  توجه نداشتن به میراث 
فرهنگی و طبیعی اســت. میراث فرهنگی تنها 
به خاطر اقتصاد گردشــگری نباید مورد توجه 
قرار گیرد. طی دفاع هشت ساله در جنگ، تمام  
بخش های گردشگری به حالت تعطیل درآمد، 
ولی حفاظت از میــراث فرهنگی با جدیت در 
جریان بود. باید حفاظــت از میراث فرهنگی و 

طبیعی اولویت دولتمردان باشــد؛ 
زیرا هیچ فردی ســرمایه خود را از 
دســت نمی دهد و سعی می کند با 

سود سرمایه زندگی کند.
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  دروغ نخواهم گفت
پنجمین مناظره انتخاباتی به پایان رسید و مهم ترین وعده را پزشکیان بر زبان آورد:

حمایت ۱۴۰  اقتصاددان
 از نامزد اصلاح طلبان

بــرگزیـــده�هــا

انتظار رفتار اخلاقی از کارگزاران

اولویت با دولتی است که معضل اقتصاد ایران را در بازار بین المللی حل کند

این روزها تب انتخابات در حال داغ شدن است. شش نفر تلاش می کنند تا 
مردم متقاعد شوند که آنان برای ریاست جمهوری شایسته تر هستند. هم زمان 
نیز این ایام با روز غدیر و انتصاب امیرالمؤمنین از سوی پیامبر به مقام حکومت 
پس از خویش مصادف شــده اســت. از آنجا که کارگزاران جمهوری اسلامی 
نیز خود را پیرو امیرالمؤمنین می دانند، از این رو مناســب است که به سخنی از 
ایشان در نامه چهل و پنجم نهج البلاغه، خطاب به عثمان بن حنیف اشاره شود. 
حضــرت در این نامه، ناخرســندی خود را از کارگــزار خویش به دلیل پذیرش 
دعوت یکی از اشــراف بصره بیــان می کند و پس از توصیــف زندگی زاهدانه 
خود، هدفش را نه زهدفروشــی و نه توقع همســانی با حضرت بیان می کند. 
حضرت می فرماید من نمی خواهم مانند من لباس بسیار ساده بپوشید یا خورد 
و خوراک تان مانند من باشــد. اما حال که خود را پیرو من می دانید، انتظار دارم 
در همان مسیر من زندگی کنید. از این رو چند انتظار خود از کارگزارانش را بیان 

می کند.
اول، داشتن ورع است. ورع به معنای نهایت و حد بالای تقوا و آلوده نشدن 
به حرام و مواظبت انســان از خود و کنترل خود اســت که مانند ترمز اتومبیل 
عمل می کند. وقتی ســرعت اتومبیل زیاد شــد،   خطر احساس می شود، ترمز، 
اتومبیل را به  سرعتِ مطمئن برمی گرداند. وقتی اتومبیل در پیچ بوده و امکان 
سقوط به دره وجود دارد، ترمز موجب کنترل اتومبیل و مانع از سقوط می شود؛ 
بنابراین کارگزار در نظام دینی باید یک سنســور درونی برای کنترل خود داشته 

باشــد تا به دام بی اخلاقی ها نیفتد. بر سفره حرام ننشیند و در کارزار انتخاباتی 
برای حذف رقیب، به هر ترفندی دست نزند.

دوم، دعــوت به اجتهــاد به معنای تلاش مســتمر و مــداوم برای حفظ 
پاکدامنی خود و تحقق عدالت و حق در جامعه اســت. اساســا انگیزه نوشتن 
نامــه چهل و پنجم، نادیده گرفتن محرومان از طــرف کارگزار حضرت با حضور 
در  میهمانی یکی از اشــراف بصره بوده است؛ بنابراین کارگزار حکومتی علاوه 
بــر حفظ و تداوم پاکدامنــی خویش، باید نــگاه عدالت گرایانه و حفظ حقوق 

محرومان جامعه داشته باشد.
ســوم، دعوت به عفت به معنای حفظ کرامت خود اســت. انسان عفیف 
خویشتن دار است. مهم ترین نوع خویشتن داری برای یک کارگزار، خویشتن داری 
در برابر شهوت قدرت و ثروت است. او نباید خود را برای مسندی که صلاحیت 

آن را نــدارد، کاندیدا کند. او نباید به روش های مختلف در پی کســب مقام و 
موقعیت باشــد؛ گاه دروغ بگوید، گاه تملق و چاپلوسی کند. در خلوت چیزی 
بگوید و در محافل عمومی چیزی دیگر. حضرت کارگزار را به خویشتن داری در 

برابر شهوت قدرت و ثروت دعوت می کند.
چهارم، دعوت به ســداد به معنای پیمودن راه درســت و به دور از بیراهه 
اســت. کارگــزار در تصمیمات خویش باید پــای بر جای محکــم بگذارد. در 
تصمیمات شخصی و تصمیماتی که جنبه عمومی دارد، تأمل کند. عجولانه و 
بدون تدبیر و درایت تصمیم نگیرد. از عقل جمعی و ظرفیت جامعه بهره گیرد 
تا بهترین تصمیمات ممکن را بگیرد. بنابراین خواسته حضرت، کارگزاری با تقوا، 
با عزت نفس، عدالت خواه و بهره مند از عقل جمعی است. کارگزاری که منافع 
ملی را فدای اغراض شخصی و کینه های فردی می کند، کارگزاری که مصالح 
جمعی را فدای جناح بندی سیاســی می کند و برای متاع دنیا به کشــور خود 
خیانت کند. کارگزاری که مدیریت را طعمه می بیند و برای رسیدن به آن اصول 
اخلاقی را زیر پا می گذارد. کسی که دروغ و تهمت و... را ابزاری برای دستیابی 
به قدرت می داند و به آن عمل می کند، انسان شایسته ای نیست. می دانیم که 

فرمایشــات حضرت تأکید بر کنترل درونــی دارد. اما کنترل درونی 
بــرای همه و در همه جا پاســخ نمی دهد؛ زیرا برخــی از افراد به 
هر دلیلی قدرت یا ثروت یا هر دو برای شــان شــیرین است و برای 

دستیابی به آن هر کاری می کنند. 

اگر معضل اقتصاد ایران در تعامل با اقتصاد بین الملل حل نشود، بی کاری و تورم یا شاخص 
فلاکت ســال به سال بدتر   و بحران بیشتر می شود. صندوق بین المللی پول حجم اقتصاد ایران 
براســاس شــاخص برابری قدرت خرید را در ســال ۲۰۲۴ بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد دلار اعلام 
کرده اســت (با تومان کمتری تبدیل به دلار شــده اســت) و طبق کمترین محاسبه (دلار آزاد) 
حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی محاســبه می شــود. اگر سطح بالا را که گزارش 
اول است، بپذیریم که با گزارش سازمان برنامه نیز سازگار است (خبرگزاری مهر، ۶۰۲۱۹۸۲)؛ با 
نرخ سود آوری ۲۵ درصد -آن هم اسمی و نه واقعی- سود ۳۵۰ میلیارد دلار می شود و با دوره 
برگشت سرمایه پنج ساله، تقریبا هزارو ۷۵۰ میلیارد دلار ظرفیت فعال سرمایه گذاری در اقتصاد 

ایران است. به تعبیر دیگر این تولید فعلی که حدود هزارو ۸۰۰ میلیارد دلار است، ناشی از سرمایه گذاری در همین سطح 
اســت، یعنی چیزی حدود هزارو ۸۰۰ تا دو هزار میلیارد دلار ســرمایه گذاری انجام شده در سا ل های گذشته است. از پنج 
درصد تا ۱۰ درصد نرخ اســتهلاک منظور می شود -بستگی به نوع سرمایه دارد-، تقریبا به طور متوسط ۱۲۵ میلیارد دلار 
فقط برای درجا زدن اقتصاد و نه رشــد اقتصادی نیاز داریم. اگر بخواهیم طبق برنامه پنج ساله، سالانه هشت درصد نیز 
رشد داشته باشیم، دست کم به طور متوسط سالانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است. این در حالی 
اســت که در ســال های اخیر   انواع توان کشور در بازار ســرمایه اولیه و ثانویه، ریالی و دلاری، مجموعا از ۵۰ میلیارد دلار 
بیشتر نشده است. این سبب عقب رفت اقتصاد ایران، تورم و بی کاری بیشتر شده است. ۸۰ درصد کمبود در سرمایه گذاری 
چگونه تأمین می شود؟ اهل فن، غالبا معتقدند هر اندازه که بهره وری و کارآفرینی رشد کند، در دوره میان مدت -فرضا در 
یک برنامه پنج ساله- پاسخ گو نخواهد بود و نمی تواند چنین حجمی از سرمایه گذاری را به ارمغان آورد. حتی راه اندازی 
بنگاه های ورشکسته نیز چنین توانی را ندارد. اگرچه فعال سازی ظرفیت های مفید آنها به هر روش مطلوب، الزامی است. 
فضای کسب و کار باید بهبود یابد تا نه تنها ظرفیت موجود تقویت شود، خروج سرمایه کاهش نیابد -که خیلی مهم است 
و شرکت های ایرانی به ثبت رسیده در حوزه خلیج فارس و ترکیه و... گویای بزرگی این معضل است-؛ بلکه سرمایه گذار 
ایرانی از خارج برگردد و بعد اینکه سرمایه گذار خارجی غیر ایرانی به اقتصاد ما اضافه شود، به این منظور حتما باید تحریم 

کشــورهای مؤثر بر اقتصاد ایران مهار و خنثی شود؛ یعنی کارکرد مغایر با منافع ما بی اثر شود. 
دور زدن تحریم، برای نگهداشــت سرمایه فعلی شاید جواب دهد، اما رشد به همراه نمی آورد. 
آیا در ۱۵ ســال گذشته شاهد رشــد واقعی -یعنی به قیمت های ثابت یا بدون تورم- بوده ایم؟ 
خیر؛ آنچه گاه از رشــد تولید گفته شــده و بیان می شود، رشد اسمی است! دو گزینه در پیش رو 
داریم. الف. اســتمرار مسیر فعلی که رشد شــاخص فلاکت را به همراه دارد. سبب رشد کمتر 
درآمدها در برابر تورم، حجم بیشــتر بی کاری و رشد فقر و... که تاکنون تجربه کرده ایم، خواهد 
شد که اینها حیات اجتماعی انقلاب اسلامی را به خطر می اندازد. مبارزه با نظام سلطه و ستم، 
روش های مختلفی دارد؛ این روش جاری آینده اش روشن است؛ بنابراین تغییر روش الزامی به 
نظر می رســد. ب. روش دوم این است که با بازی حرفه ای در اقتصاد بین الملل، ضمن پاسداری از ارزش ها و گام برداری 
عزت مدارانه، اسباب ایجاد فضای کسب وکار سالم، سازنده و بالنده در اقتصاد ایران را فراهم کرد. اگر این فضا فراهم شود 
که اصلی ترین آن امنیت و پشــتیبانی از حقوق تولید کننده در کنار حمایت از حقوق مصرف کننده اســت، آن گاه می تواند 
اقتصاد ایران را از تنگنا و محاصره در داد و ســتد با دیگر کشــورها بیرون بیاورد. نبود تعادل و ناترازی های متکثری قابل 
بیان است، حتی بد حجابی نیز نوعی از نبود توازن فکری میان منابع انسانی در کشور است. اما نه تنها این نوع کج رفتاری 
مدنظر فعلی این نوشته نیست؛ بلکه ناترازی بانکی، بیمه ها، نبود تعادل در دیگر حوزه های اقتصادی نیز محل بحث این 
نوشــته نیســت. فقط به یک نبود توازن توجه شود، بخش مهمی حل خواهد شد که آثار تبعی زیادی دارد. میان تولید و 
رشد نقدینگی ناترازی وجود دارد، رشد تولید همان طور که ملاحظه شد، سرمایه گذاری می خواهد. تأمین مالی با موانعی 
مواجه اســت. چگونه می توان از این موانع عبور کرد. اقتصاد جامعه، پدیده ای پویاســت، چگونه به رونق می افتد؟ مثل 

هر موجود زنده ای محیط زیست لازم دارد. نباشد، مهاجرت می کند. نیاز به تجارت خارجی و مالیه بین الملل 
دارد. بــه ارز نیــاز دارد، باید ارزآوری کند و ارز را نیز مصرف کند؛ داد و ســتد ســازنده و بازی بهینه در اقتصاد 
بین الملل می خواهد. عوامل تولید در اقتصاد ایران اگر در ۱۵ ســال گذشــته مستهلک نشده و کاهش نیافته 

باشد -که به ارزش های واقعی منفی و کاهشی بوده است- برایند تولید رشد نیافته است. 
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  فارغ از اینکه رئیس جمهور آینده ایران مان چه 
کســی خواهد بود و چه عقاید سیاسی خواهد 
داشــت، به عنوان یک ســازنده، دغدغه هایی را 
مطرح می کنم که اگر به آن توجه شود، می تواند 
راه گشای بخشی از مشــکلات مسکن به عنوان 
یکی از مهم ترین دغدغه های مردم و مسئولان 
باشد. بار مسکن به اندازه ای در سبد هزینه های 
مردم سنگینی می کند که اگر بتوان اندکی از آن 
را ســبک کرد، با یک تیر، دو نشان زده می شود؛ 
هم مشکل مسکن مردم اندکی کاهش می یابد 
و هــم می تواننــد این کاهش هزینــه را صرف 
امور و خدمات دیگر زندگی خود کنند. شاید به 
همین دلیل است که شعار ساخت مسکن اولین 
شعار هر کاندیدای ریاست جمهوری است. اما 
با شعار نمی شــود. این مهم شعارپذیر نیست. 
رئیس جمهور آینده باید نگاه سنتی از موضوع 
مســکن بزداید و بپذیرد که ساخت مسکن و در 
مجموع «ساخت وســاز» یک صنعت است. از 
قضا پس از صنعت نفت تأثیرگذارترین در تولید 
ناخالص ملی و اولین صنعت در ایجاد اشتغال. 
هر دو مهم نیز از شــعارهای مهم کاندیداهای 
ریاســت جمهوری است، هم ســاخت مسکن 
و ایجاد اشــتغال. اما متأســفانه نگاه سنتی به 
پدیده مسکن و نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی، 
مســکن را به بیراهه هدایت کرده اســت و به 
همیــن دلیل هیچ رئیس جمهــوری از مواهب 
این صنعت آن گونه که باید، به نفع مردم بهره 
نبرده اســت. نه شعار ســاخت مسکن تحقق 
یافته و نه آن گونه کــه باید، از ظرفیت های این 
صنعت برای ایجاد اشتغال استفاده شده است. 
چه بســا آنکه برخی از ســازمان ها مانند تأمین 
اجتماعی چــوب هم لای چرخ گذاشــته اند و 
برای یک هدف کوتاه مدت و کسب کمی درآمد 
یک صنعت بزرگ را تا آستانه به زمین کوبیدن 
پیش برده اند. ساخت مسکن و ایجاد اشتغال در 
این حوزه نیز همانند دیگر حوزه های اقتصادی 
دســتوری حل شــدنی نیســت. با ارائه زمین و 
وام های کلان برای احداث مسکن و دادن امتیاز 
ویژه به برخی افراد از روی «مهر» برای ساخت 
مسکن نه تنها مشکلات این حوزه حل نمی شود 
بلکه برعکس به گســترش فساد و رانت در آن 
دامن می زند. آقای رئیس جمهور؛ چندی پیش 
با یکی از بزرگان و عالمــان باتجربه این حرفه 
سخن می گفتیم، طنزی بیان کرد که شرح حال 
صنعت ساختمان است و آن را در این یادداشت 
به وام می گیرم. می گویند قاضی صدام حسین 
پیــش از صدور حکم نظرخواهــی می کند که 
چه مجازاتی برای ایــن دیکتاتور در نظر گرفته 

شود که پاسخ همه جنایاتش باشد. 
سازنده ای از ایران پیشنهاد می  دهد 
زمینی در ایران به او بدهید و بگویید 

که در آن بنایی بسازد. 

یـادداشـت

خطاب به رئیس جمهور آینده

۳

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     آیا می توانیم از فلاکت  عبور کنیم؟ / سامان صفرزائی     باقری : توافق نهایی بر سر احیای برجام  حاصل شد، اما به امضا نرسید 

پیام سیدمحمد خاتمی :

«شرق» از ادعاهای  نامزدهای اصولگرایان     گزارش می دهد
حمایت  یکصد   وکیل دادگستری تهران  

گزارش «شرق» از نشست شورای امنیت سازمان ملل 

 برای میلاد محمد امیر مظاهری
  هنوز«شرق» لحظه های بودنت را از یاد نبرده است 
و برای میلادت خاطراتت را نفس می کشد 

آمدن رویکردی که درد مردم را دارد
 نوید آینده  ای بهتر است

فضاییقطار ادعاهای 

مکانیسم ماشه فعال 
می شود؟

روز باشکوه غدیر
۳

۱۰

یادی از دوست

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف 
مردم در عید سعید غدیر تبیین کردند
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پژمان جوزی*
رئیس انجمن صنعت ساختمان

سیداحمد محیط طباطبایی

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
جامعه شناس و استاد دانشگاه
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مراد راهداری 
دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه


